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قاچاقچیان اسلحه ها را جا گذاشتند
گــروه حوادث/ فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه از انهــدام باند قاچاق 
سلاح و مهمات در شهرستان مرزی ثلاث باباجانی و کشف ۱۰ قبضه کلت 

کمری غیرمجاز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار »علی اکبر جاویدان« گفت: پس از 
اطلاع مأموران انتظامی »ثلاث باباجانی« مبنی بر ورود تعدادی اســلحه 
جنگــی از آن ســوی مرزهــا به داخل شهرســتان، رســیدگی بــه موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. مأموران با دریافت این گزارش، اقدامات اطلاعاتی 
خــود را آغــاز کردند و بــا تحقیقات بســیار موفق به شناســایی ۲ عضو باند 
شــدند کــه بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت در حــال انتقــال و جابه جایــی 
ســلاح های غیرمجاز به یکی از روســتاهای شهرســتان بودنــد. قاچاقچیان 
زمانــی کــه خــود را تحــت تعقیــب پلیــس دیدنــد بــا پرتــاب محموله به 
زمین هــای اطــراف و بــا اســتفاده از تاریکــی هــوا و شــناختی کــه از منطقه 

داشتند، موفق به فرار شدند.
ســردار جاویــدان بــا تأکید بــر اینکــه کارهــای اطلاعاتــی برای دســتگیری 
قاچاقچیــان متــواری ادامه دارد، خاطرنشــان کــرد: مأمــوران انتظامی در 
ادامــه و طــی بازرســی های انجــام گرفتــه ۱۰ قبضــه اســلحه کلــت کمری 
کشــف کردنــد.وی مبارزه بــا قاچاقچیان ســلاح و مهمــات را از مهم ترین 
برنامه های پلیس کرمانشــاه عنــوان کرد و گفت: طی روزهای گذشــته نیز 
۲۴ قبضــه اســلحه و ۱۴ هــزار و ۲۵۰ عدد فشــنگ از ۲ باند دیگر در اســتان 

کشف شده بود.

 مرگ 5 کارمند شبکه بهداشت میرجاوه 
در سانحه رانندگی

گروه حــوادث/ پنج نفر از 
کارکنان شــبکه بهداشــت 
انجــام  حیــن  میرجــاوه 
مأموریــت بــر اثــر حادثــه 
تصــادف جــان خــود را از 

دست دادند.
ایــن  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
 ۰6:5۰ ســاعت  حادثــه 
صبــح یکشــنبه ۲۰ آذر در 
محور زاهدان به میرجاوه 
رخ داد و بــر اثــر برخــورد یــک دســتگاه خــودروی پرایــد بــا وانــت تویوتــا، 
چهــار نفر کشــته و دو نفر مصدوم شــدند که پس از انتقــال مصدومان به 
بیمارســتان یک نفر دیگر نیز جان باخت و آمار قربانیان به 5 نفر رســید. 
ایــن حادثــه روز یکشــنبه ۲۰ آذر برای پنج نفر از کارکنان شــبکه بهداشــت 
میرجــاوه در اســتان سیســتان و بلوچســتان زمانی رخ داد کــه این پنج نفر 

حین مأموریت دچار حادثه تصادف با خودرو شدند.
جان باختــگان ایــن حادثــه محمــد ســرحدی جهانی )مســئول گســترش 
حقیقــی  مــرادی  عبدالرحیــم  میرجــاوه(،  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 
)میکروسکوپیست مرکز خدمات جامع سلامت لادیز(، سمیه ریگی لادیز 
)روانشــناس مرکز خدمات جامع ســلامت لادیز(، منیره شه بخش )ماما، 
مرکز خدمات جامع سلامت لادیز( و راحله کلانتری )ماما، مرکز خدمات 

جامع سلامت لادیز( اعلام شده اند.

تریاک های کنسروی به آلمان نرسید
گــروه حــوادث/ مأمــوران پلیس فــرودگاه بیــش از 5 کیلو تریــاک را که در 
قوطی هــای کنســرو جاســاز شــده و قــرار بود به آلمان منتقل شــود کشــف 

کردند.
ســرهنگ محســن عقیلی، فرمانده پلیــس فرودگاه های پلیس پیشــگیری 
فراجــا دربــاره جزئیات این خبر گفت:  مأموران پلیس مســتقر در پایانه بار 
فــرودگاه حضــرت امــام خمینی)ره( حیــن انجام وظیفه بــه یک محموله 
خوراکی، خروجی به مقصد کلن در کشــور آلمان مشــکوک شده و اقدام به 
بررســی آن کردند. پس از کسب دستور قضایی و بازگشایی و بازرسی دقیق 
بســته های خوراکــی مقدار پنــج کیلو و 3۰۰ گرم تریاک که به شــکل بســیار 

ماهرانه ای در قوطی های کنسرو جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.
فرمانــده پلیــس فرودگاه هــای پلیــس پیشــگیری فراجــا بــا تأکیــد برلزوم 
استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و حفظ ثبات و امنیت 
درحوزه هوایی، گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشــکیل و اقدامات 

لازم برای شناسایی و دستگیری صاحب اصلی بار صورت گرفته است.

واژگونی مرگبار خودروی معلمان در فاروج
گروه حوادث/ واژگونی خودرو حامل معلمان در مســیر جاده فرعی شــهر 
مایوان به فاروج در اســتان خراســان شــمالی یک کشــته و ۴ مصدوم برجا 

گذاشت.
به گزارش ایلنا، صبح یکشــنبه ۲۱ آذر بر اثر واژگونی یک دســتگاه ســواری 
حامل معلمان در محور جاده مایوان به فاروج اســتان خراســان شــمالی، 

یکی از معلمان درگذشت و ۴ نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
ســرهنگ علیرضا پــور، فرمانــده انتظامی شهرســتان فــاروج با بیــان اینکه 
خــودروی حامــل معلمان به دلیــل نامعلومی واژگون شــده اســت، گفت: 
کارشناســان پلیــس راه، علت این ســانحه را عــدم توانایی در کنترل وســیله 
نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده خودرو اعلام کردند.

دستگیری مأمور قلابی هنگام اخاذی
گروه حوادث/  مأمور قلابی که با لباس پلیس به ســراغ شــهروندان رفته و 

از آنها اخاذی می کرد در یافت آباد تهران دستگیر شد.
ســرهنگ جلیــل موقوفــه ای، رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ در 
تشــریح این خبر گفت: روز یکشــنبه تیم عملیات کلانتری ۱۵۱ یافت آباد 
در محــدوده میــدان الغدیــر درحــال گشــت  بودند کــه به مردی بــا لباس 
پلیــس مشــکوک شــده و رســیدگی به موضــوع را در دســتورکار خــود قرار 
دادنــد. مأمــوران در نخســتین گام رفتار این فرد را به صورت نامحســوس 

تحت نظر قرار دادند.
وی ادامــه داد: مأمــوران بــا رصــد رفتــار این فرد، مشــاهده کردنــد که وی 
بــا سوءاســتفاده از لباس پلیس اقــدام به اخاذی از شــهروندان می کند که 
بلافاصله وارد عمل شــده و این فرد را دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردنــد. بــا انتقال این فرد به مقر پلیس، مأموران اقدام به بازرســی از وی 
کردند که در جریان آن تعدادی از وسایل و ادوات پلیسی و مدارک جعلی 
شــامل یک دستگاه بی سیم دســتی، یک عدد کلید دستبند ،7 جلد کارت 
شناســایی از قبیل کارت ضابطین دادگســتری و نماینده دادســتان، کارت 
پایــان خدمــت، کارت بادیــگاردی، کارت مربیگری و چنــد کارت دیگر که 

همگی جعلی بودند کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با اشــاره به انجام بازجویی از متهم 
دســتگیر شــده، گفت: این فرد تحــت بازجویی قرار گرفتــه و در جریان آن 
بــه چندین فقره ســرقت و اخاذی به شــیوه غصب عنــوان پلیس اعتراف 
کــرد. همچنین ســوابق وی نیز مورد بررســی قرار گرفت کــه در جریان آن 
مشــخص شــد که متهم پیش از این نیز به دلیل ارتکاب ســرقت بازداشت 

شده است.
موقوفه ای افزود: برای متهم دســتگیر شــده پرونده ای تشــکیل شــد و این 
فرد برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه دادســرا شــد. البته تحقیقات 
تکمیلــی بــرای کشــف دیگــر جرایــم احتمالــی ارتکابــی از ســوی متهــم 

دستگیرشده از سوی مأموران پلیس ادامه دارد.

بار
اخ

عروس و خواهر شوهرها
پایان جیب بری های سریالی

گروه حــوادث/     دو خواهــر با آموزش 
جیب بــری به عــروس خانــواده راهی 
مراســم ختــم و عــزاداری ثروتمنــدان 
می شدند تا نقشه سرقت های سریالی 

را اجرا کنند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
چنــد روز قبــل زن جوانــی بــه پلیــس 
مراجعه کرد و از ســرقت کیف دستی و 
تلفــن همراهش خبر داد و گفت: یکی 
از همســایه هایمان کــه فــردی معتمد 
و از بازاری هــای اصیل بــود فوت کرد و 
به همراه همســرم در مراســم تشــییع 

جنازه او شرکت کردم. 
بعــد از پایان مراســم متوجه شــدم که 
تلفــن همــراه و کیــف پولــم دســتی ام 
کــه داخــل آن کارت هــای عابــر بانکم 
و مقــداری دلار بــود از داخــل کیفم به 

سرقت رفته بود.
به دنبال شــکایت زن جــوان تحقیقات 
بــا  کارآگاهــان  ادامــه  در  و  شــد  آغــاز 
شــکایت های مشــابه دیگــری مواجــه 
زنانــی  مالباختــگان  تمامــی  شــدند. 
بودنــد که در مراســم تشــییع جنــازه یا 
ختــم مــردگان شــرکت کــرده بودند و 
ســارق یا ســارقان با شــگرد جیب بری 
اقــدام به ســرقت کیف و پول هایشــان 
کــرده و کارت های بانکی و گوشــی های 
ســرقت  بــه  را  همراهشــان  تلفــن 
می بردند. تمامی سرقت ها در مناطق 

اعیان نشین شهر رخ داده بود.
در حالی که تحقیقات برای شناســایی 
جیب برهــا ادامــه داشــت، زن جوانــی 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و از گرفتــن 
مــچ زنــی خبــر داد که قصد ســرقت از 
کیــف پولش در مراســم تشــییع جنازه 
ایــن تمــاس  اســت. به دنبــال  داشــته 
زن  و  شــده  محــل  راهــی  مأمــوران 
جوان بــه نــام فتانــه در بازجویی ها به 
جیب بری هــای ســریالی با همدســتی 
خواهر و عروسشــان اعتــراف کرد. این 
در حالــی بــود کــه در بررســی ســوابق 
فتانــه، مأمــوران دریافتند کــه به اتهام 
جیــب بــری 6 مــاه قبــل از زنــدان آزاد 

شده است.
و  خواهــر  جــوان،  زن  اعتــراف  بــا 
و  شــده  بازداشــت  بــرادرش  همســر 
در  شــرکت کنندگان  از  جیب بــری  بــه 
مراسم تشییع جنازه اعتراف کردند. با 
اعتراف ســه زن جوان، تحقیقات برای 
شناسایی مالباختگان احتمالی آنها به 
دســتور بازپرس دادسرای ویژه سرقت 

ادامه دارد.
گفت و گو با عروس خانواده

شیما، زن جوانی است که به همراه دو 
خواهرشــوهرش بازداشت شده است. 
او زمانی که ازدواج کرد تصورش را هم 
نمی کرد که شــوهر و خانواده شوهرش 

در کار خلاف باشند.

ë چه شد که جیب بر شدی؟
مــن از خانــواده ای فقیــر امــا آبرومنــد 
هســتم. با محســن در فضــای مجازی 
آشــنا شــدم و بعــد از مدتــی هــم با او 
ازدواج کــردم. امــا خیلــی زود متوجــه 
شــدم که همســرم در کار خلاف اســت 
و به خاطر ســرقت بازداشت شده بود. 
از طرفــی خواهرشــوهرهایم بــا اینکــه 
وضع مالی خانواده شــان متوســط بود 
اما خودشــان وضع مالی خیلی خوبی 
داشــتند. پارســال بــود کــه چنــد ماهی 
خواهرشــوهر بزرگم ناپدید شد و 6 ماه 
قبل بــود که به خانه برگشــت. تازه آن 
موقــع بود کــه متوجه شــدم او در مترو 
جیب بــری  اتوبــوس  ایســتگاه های  و 
می کرده و بــه همین خاطر بازداشــت 

شده است.

ë چرا با آنها همدست شدی؟
چاره ای نداشــتم؛ یا باید جدا می شدم 
یــا بــه زندگی بــا آنهــا ادامه مــی دادم. 
خواهــر  خــوب  مالــی  وضــع  وقتــی 
را دیــدم، وسوســه شــدم  شــوهرهایم 
کــه همــراه آنهــا شــوم. خواهــر شــوهر 
بزرگتــرم، آموزش هــا را مــی داد و مــن 
تمریــن می کردم. آنقــدر تمرین کردم 
تا اینکــه یاد گرفتم و همــراه آنها برای 

سرقت ها رفتم.
ë  شــگردتان بــرای ایــن ســرقت ها چه

بود؟
مراســم  در  خواهرشــوهرهایم  و  مــن 
اعیانــی  تشــییع جنــازه در محل هــای 
شــرکت می کردیم و ســعی می کردیم 
با گریه و زاری خودمان را جزو بستگان 
متوفــی نشــان دهیــم. همان طــور کــه 

کلاهبرداری زوج جوان با صرافی آنلاینپسر معتاد مظنون به قتل مادر
گــروه حوادث/  زن و شــوهر شــیاد کــه با راه انــدازی صفحه 
از مــردم  یــک میلیــارد تومــان  مجــازی صرافــی آنلایــن 

کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی، رئیــس پلیس فضای 
تولیــد و تبــادل اطلاعات تهــران بزرگ گفت: شــخصی به 
پلیــس فتا مراجعه کرد و مدعی شــد در یکی از کشــور های 
خارجی خانه ای خریدم و وقتی که خواستم هزینه آن را به 
حساب فروشنده حواله کنم، در فضای مجازی جست وجو 
کردم و با یک صرافی آنلاین در اینســتاگرام آشــنا شدم. با 
ادمین این صفحه اینســتاگرامی که خانمی خوش صحبت 
بــود گفت وگــو کــردم و قــرار شــد در مرحلــه اول ۲ میلیارد 
ریــال پول به حســاب صرافــی واریز کنم تا ایــن مبلغ به ارز 
مورد نظرم تبدیل و به حســاب فروشــنده در کشــور مدنظر 
حواله شود، اما پس از واریز وجه دیگر پاسخی از سوی آنها 

دریافت نکردم .
وی افزود: رســیدگی به پرونده در دستور کار قرار گرفت و با 
اقدامات تخصصی که توســط همــکاران بنده در پلیس فتا 

صورت گرفت، مشــخص شد یک زن و مرد با جعل عنوان 
یک صرافی در شــبکه های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری 
می کننــد. پس از تحقیقات تکمیلــی، متهمان که یک زن و 
شوهر بودند در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات 
قضایی هر دو نفر در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر 
و بــه پلیــس فتــا منتقل شــدند. مجرمــان ســایبری پس از 
روبه رو شــدن با شاکی و مشاهده مســتندات پرونده لب به 
اعتراف گشــودند و به کلاهبرداری از ۵ نفر از شــهروندان با 

همین روش به مبلغ حدود ۱۰ میلیارد ریال اقرار کردند.
رئیــس پلیس فتای تهــران به شــهروندان توصیــه کرد: در 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی تحت هیچ شرایطی 
بــه هویت ها، فروشــگاه های مجازی نامعتبــر و بدون نماد 
اطمینان، صرافی های آنلاین فاقد مجوز و افراد ناشــناس 
اعتمــاد نکنید و نقل و انتقال های خــود را از طریق مراجع 
قانونــی و دارای مجــوز از بانــک مرکــزی انجــام دهیــد و 
هرگونــه مــورد مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتا به 

آدرس www.cyberpolice.ir با ما در میان بگذارید.

گروه حوادث/ پســر جــوان که به تازگــی از کمپ 
تــرک اعتیاد ترخیص شــده بــود به عنــوان تنها 
مظنــون پرونده قتل مادرش تحت تعقیب قرار 

گرفت.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
یک بامداد دوشــنبه ۲۱ آذر، پسر جوانی هراسان 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و در حالــی کــه از قتل 
مــادرش خبر می داد، گفت: پــدر و مادرم مدتی 
اســت کــه از هم جــدا شــده اند و من و بــرادرم با 
مــادرم زندگی می کنیم. بعد از پایــان کار زمانی 
که به خانه برگشــتم هر چه زنگ در را زدم کسی 
باز نکرد، با کلید وارد خانه شده و با جسد مادرم 

مواجه شدم.
به دنبــال این تماس، بلافاصلــه بازپرس محمد 
حســین زارعی و تیم بررســی صحنــه جرم راهی 
محل که خانه ای در محدوده جوادیه تهرانپارس 
بود، شــدند. در بازرســی های اولیه مشــخص شد 

کــه در ورودی خانه ســالم اســت و آثــاری از ورود 
فــرد غریبــه به خانه مشــاهده نشــد. از ســویی در 
تحقیقات مشخص شد که پسر دیگر زن میانسال، 
به نام پیام، مدتی قبل برای ترک اعتیاد به کمپ 
رفتــه و چنــد روز قبل از کمپ مرخص شــده بود. 
باتوجه به سالم بودن در ورودی، همچنین اعتیاد 
پســر جوان به متــادون و اختلافاتی که با مادرش 
داشــت و از آنجایی که پــس از این جنایت ناپدید 
شــده بود، احتمال دست داشتن پسر ۲6 ساله در 
این جنایت قوت گرفت و بازپرس جنایی دســتور 
بازداشــت او را صــادر کرد. از ســویی در معاینات 
متخصصــان پزشــکی قانونــی، زمان مــرگ چند 

ساعت قبل از یافتن جسد اعلام شد.
بــه دســتور بازپــرس شــعبه اول دادســرای امــور 
جنایــی تهران، جســد به پزشــکی قانونــی انتقال 
داده شــد و تحقیقات برای دستگیری پسر جوان 

ادامه دارد.

در سانحه تصادف اتوبوس

 19 زائر ایرانی
  در نجف 

مصدوم شدند
گروه حوادث/ تصادف اتوبوس 
یــک  بــا  ایرانــی  زائــران  حامــل 
کامیون در اســتان نجف منجر به 

مصدوم شدن 19 مسافر شد.
 شبکه الســومریه نیوز اعلام کرد 
که یک دســتگاه اتوبوس حامل 
زائــران ایرانی صبح دوشــنبه در 
نزدیکی شرکت پپسی در استان 
نجــف دچــار ســانحه رانندگــی 
شــد و تعدادی از زائران آســیب 

دیدند.
این رســانه عراقی اعــلام کرد که 
در ایــن ســانحه 19 زائــر ایرانــی 
البتــه  کــه  شــده اند  مصــدوم 
و  ســطحی  آنهــا  مصدومیــت 

خفیف است.
بــه  ســانحه  ایــن  مصدومــان 
بیمارســتان انتقال داده شدند و 

حال بیشتر آنها خوب است.

در حــال گریــه و زاری بودیــم، یکــی از 
ما به ســمت شــرکت کنندگان مراسم 
می رفتیــم و آنها هم کــه در حال گریه 
بودنــد و حــال خوبی نداشــتند متوجه 
نمی شــدند. به آنها نزدیک می شدیم 
کیفشــان  یــا  جیــب  در  را  دســتمان  و 
می بردیم و گوشــی، کیف پول، مدارک 
هویتی، دلار و کارت عابر بانک سرقت 

می کردیم.
ë  کارت های عابــر بانک که بــه دردتان

نمی خورد؟
شــاید باورتــان نشــود، داخــل خیلی از 
کیف های پول و در کنار کارت های عابر 
بانــک؛ رمــز کارت هایشــان بــود. بعــد 
ماسک و عینک می زدیم، تا چهره مان 
مشــخص نباشد و به ســراغ صرافی ها 
اقــدام  و  می رفتیــم  طلافروشــی ها  و 
از مــدارک  بــه خریــد می کردیــم. مــا 
اســتفاده  هــم  مالباخته هــا  شناســایی 
آنهــا  بــا  شــوهرم  خواهــر  می کردیــم. 
تمــاس می گرفــت و در ازای مبلغــی 

پول، مدارک آنها را برمی گرداند.
ë  چــرا مراســم تشــییع جنــازه را بــرای

جیب بری و سرقت انتخاب می کردید؟
بــرای اینکــه کســی حواســش نیســت. 
جیب هــای  و  کیــف  داخــل  طرفــی  از 
ثروتمنــدان هم پول اســت و هم دلار. 
بعد هم آنها درگیر گریه و زاری هستند 
و بــه همیــن دلیــل بهتریــن فرصــت 
برای ســرقت در مراسم تشــییع جنازه 
اســت. ولــی مــا حواســمان بــود. مثــلًا 
اگرمــن جیب بری می کردم، فوراً کیف 
ســرقتی را به یکی از خواهر شوهرهایم 
می رساندم و او هم به خواهر دیگرش 
که اگر به من شــک کنند و مرا بگردند، 
چیــزی گیرشــان نیایــد. امــا از شــانس 
بــد، آخرین نفــری که ســرقت کردیم، 
زن میانســالی بود که خیلی حواســش 
بــود و به محض اینکه خواهر شــوهرم 
دســتش را داخل کیفش کرد، مچ او را 

گرفت.

گــروه حــوادث - کامــران علمدهــی/     
مــردی کــه متهــم اســت در جریان 
یــک اختــلاف مالــی دوســتش را بــا 
ضربــه چاقــو بــه قتــل رســانده، در 
حالی محاکمه شــد که مدعی است 
بــرای دفاع از خــودش مرتکب قتل 

شده است.
بــه گــزارش »ایــران«، رســیدگی بــه 
 ۱4۰۱ از خــرداد ســال  پرونــده  ایــن 
مــرد  مشــکوک  مــرگ  گــزارش  بــا 
آغــاز  بیمارســتان  در  ســاله ای   35
شــد. وقتــی مأمــوران پلیــس عــازم 
تحقیقــات  در  شــدند  بیمارســتان 
دریافتنــد کــه از ســوی دوســتش به 

قتل رسیده است.
متهــم که خــودش مرد جــوان را به 
در  بــود  کــرده  منتقــل  بیمارســتان 
همانجا بازداشــت و به اداره آگاهی 
منتقــل شــد. وی در همــان ابتدا به 
درگیری اعتراف کرد و گفت: مقتول 
دوســتم بود. او از فردی طلبکار بود 
و فکر می کــرد طلبش را من وصول 

کرده ام اما به او نگفته ام.
 هــر چقــدر برایــش توضیــح دادم 
کــه اشــتباه می کنــد قانع نشــد و روز 
حادثــه با چاقــو به خانــه ام آمد و با 
هم درگیر شدیم. او به محض ورود 
ضربه ای به من زد و من برای دفاع 
از جانم با چاقویی که در آشــپزخانه 

داشــتم ضربه ای بــه او زدم که روی 
بــه  را  او  از آن  پــس  افتــاد و  زمیــن 
بیمارستان رســاندم اما یک ساعت 
کــرده  فــوت  بعــد پزشــکان گفتنــد 
اســت. قصد نداشــتم او را بکشــم و 

فقط از خودم دفاع کردم.
وقتی مأموران به خانه متهم رفتند 
هیــچ اثــری از خونریــزی و درگیری 
پیــدا نکردند که این موضوع ســبب 
شــد همسر متهم را به اتهام اخفای 

ادله جرم بازداشت کنند.
با اعترافات صریح متهم، بازسازی 
پزشــکی  گــزارش  و  جــرم  صحنــه 
بــرای  و  تکمیــل  پرونــده  قانونــی، 
دادگاه  دوم  شــعبه  بــه  رســیدگی 
کیفری یک اســتان تهران فرســتاده 

شد.
بــه  رســیدگی  جلســه  ابتــدای  در 
ایــن پرونده مــادر مقتــول به عنوان 
و  رفــت  جایــگاه  بــه  اولیــای دم 

درخواست قصاص کرد.
پس از آن متهم با تشــریح ماجرای 
درگیری در روز حادثه گفت: مقتول 
پســرعمه همســرم بــود، البتــه ما با 
هم دوســت بودیم. چند ماه قبل از 
این حادثــه او از یک نفر 5۰ میلیون 
تومــان طلب داشــت. بــه من گفت 
کمکــم کــن تا پولــم را وصــول کنم. 
مــن بــا موتــور کار می کــردم که یک 

روز اتفاقی مرد بدهکار را در خیابان 
دیدم و او را پیش دوستم بردم. 

را  تومــان  میلیــون   5۰ شــد  قــرار 
حداکثــر تــا ۱۰ روز دیگــر بپــردازد و 
میلیــون   ۱۰۰ هــم  ضمانــت  بــرای 
تومــان ســفته داد، امــا 4 روز بعد به 
یکباره دوســتم با من تماس گرفت 
و مدعی شــد من طلب 5۰ میلیون 
تومانی اش را گرفته و به او نگفته ام.

 هرچــه گفتــم اشــتباه می کنی قبول 
نکرد و نیم  ساعت بعد در حالی که 
چاقویی در دســت داشت وارد خانه 

ما شد.
 مــن و همســر و پدرزنــم کــه بــا مــا 
بــا آن  از دیدنــش  زندگــی می کنــد 
وضعیــت شــوکه شــدیم. همســرم 
تلاش کــرد او را آرام کند اما ناگهان 
بــه ســمتم حملــه کــرد و بــا چاقــو 
ضربــه ای بــه پهلویــم زد و مــن در 
حالی کــه فکــر می کردم هــر لحظه 
ممکن است مرا بکشد به سرعت به 
طرف آشــپزخانه دویــدم و چاقویی 
او  می خواســتم  تنهــا  و  برداشــتم 
بترسد اما چاقو به سینه اش خورد و 
خونریزی کرد و چند لحظه بعد هم 

روی زمین افتاد.
 قصــدی بــرای کشــتن او نداشــتم. 
باور کنید فقط می خواستم از خودم 

دفاع کنم.

پــس از آن وکیــل متهــم بــه جایگاه 
کــه  همان طــوری  گفــت:  و  رفــت 
گــزارش  در  و  داد  توضیــح  موکلــم 
پلیــس هــم قیــد شــده اســت، هــم 
قاتــل و هــم مقتــول هــر دو دارای 
سلاح ســرد بودند و باید این مسأله 
را مدنظــر قــرار داد کــه مقتــول در 
ابتــدا ضربه ای به قاتــل زده و اینکه 
و  بــوده  قوی هیکل تــر  قاتــل  از  وی 
می توانســته هــر لحظه خطــر جانی 

برای موکلم ایجاد کند.
ایــن  بــه  می خواهــم   قضــات  از   
موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه 
بحــث دفــاع محرز اســت و موکلم 
نبایــد قصاص شــود؛ ضمــن اینکه 
پدرهمســر  از  در هیــچ مرحلــه ای 
موکلــم کــه دایی مقتول بــوده و در 
لحظــه درگیــری او هــم در محــل 
حادثــه حضــور داشــته، پرســش و 
تحقیقــی بــه عمــل نیامــده اســت 
تــا تحقیقــات در خصــوص دفــاع 

مشروع محرز شود.
بعــد از صحبت های وکیــل پرونده، 
همســر متهم کــه با قــرار وثیقه آزاد 
بــود بــه جایــگاه رفــت و ضمــن رد 
را  ادلــه ای  هیــچ  گفــت:  اتهامــش 

مخفی نکردم.
کــه  حالــی  در  همســرم  و  مــن   
لباس هایمــان خونی بــود مقتول را 

به بیمارســتان رساندیم.  ظاهراً پدر 
پیرم بعد از اینکه ما به بیمارســتان 
رفتــه بودیــم پارچه هــا و پتویــی کــه 
خونی شــده بود را بــه زباله انداخته 
را  چیــزی  هیــچ  مــن  وگرنــه  بــود، 

مخفی نکردم.
 مقتــول، هم پســرعمه ام بود و هم 

در حکم برادرم. او ســال ها در خانه 
مــا زندگــی می کــرد و روز حادثه نیز 
خیلی تلاش کردم  بین شوهرم و او 
درگیری نشود اما او مرا هل داد و به 

همسرم حمله کرد.
پس از اظهــارات متهمــان، قضات 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

به خاطر  50 میلیون تومانی که گم شد قتــل


